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زندگي بین دو مرز

فروغ معتقد بود که زیر این آسمان کبود انسان  �
با هیچ چیز تازه اي برخورد نمي کند و مطمئن بود 
که براي روح عاصي و سرگردان او در «هیچ گوشه 
دنیا» پناهگاه و آرامشــي وجود ندارد. براي پرویز 
نوشــته بود که مي خواهد زندگــي اش بگذرد که 
زندگي مي کند براي اینکه زودتر این بار را به مقصد 
برســاند و نه براي اینکه زندگي را دوســت دارد. 
عاشق فروغ بودم و به کلماتش ایمان داشتم. در 
روزهاي ۲۰ سالگي ام باور نداشتم که بشود تکه اي 
از خاک کشــوري را پیدا کرد و زیر آن، طوري زنده 
بود که بشــود اسمش را گذاشــت زندگي. و بعد؛ 
روز دوم فروردین ماه، در روزهاي اوج انکار وجود 
اتفاقي بــه نام معجزه، در نقطــه  اي از جهان که 
متعلق به هیچ  کشــوري نبود، میــان مرز زامبیا و 
زیمبابوه، از ارتفاع ۱۱۰متري پریدم. دقیقا از همان 
 لحظه، تمام موجودیتم به دو قسمت تقسیم شد. 
من نمي دانــم اگر فروغ هــم دور خودش طنابي 
مي بســت و زیر آبي ترین آســمان دنیا، از پلي که 
روي دره اي عمیق نصب شــده بود، خودش را به 
سمت آب هاي خروشان پایین پل پرت مي کرد، آیا 
نظرش عوض مي شــد؟ آیا همان قدر که من پس 
از پریدن از پل با هســته زندگــي پیوند خوردم، به 
زندگي متصل مي شــد؟ هیچ حدســي نمي توانم 
بزنــم. من دیگر عادت کرده  بودم که هر چندوقت 
یک بار رؤیاي پرواز را لابه لاي خواب هاي تکراري ام 
داشــته باشــم. اما هیچ وقــت به حــس بعد از 
بیدارشــدن از این شــیرین ترین رؤیا، عادت نکردم. 
به آن یأسي که در ناتواني ام سرچشمه دارد. یأس 
از عدم توانایي ســرخوردن روي مولکول هاي هوا 
و چرخ زدن لابــه لاي ابرها. دلم صراحي بود لبریز 
آرزومندي؛ سرشــار از استیصال براي واقعي کردن 
این رؤیا. جایــي به نقل از برتولوچي خوانده بودم 
که معتقد بود در رؤیاها همانند سینما یا در سینما 
همانند رؤیاها، مــا آزادي زیادي براي تداعي هاي 
آزادانه داریم. شــاید نقطه بي مکان میان دو مرز، 
رؤیاي من بود. سینماي من بود. دو مرد به سیاهي 
شب هاي تهران، وظیفه آماده کردن من براي پرش 
را برعهده داشتند. انگلیسي رواني حرف مي زدند 
و پر از انرژي و سرخوشــي بودند و مدام شــوخي 
مي کردنــد. من را روي صندلي نشــاندند و پتویي 
را دور مچ پایم بســتند و در جواب من که پرسیده 
بودم آیا تا به حال کسي در اینجا مرده، گفتند تا به 
حال هیچ کس زنده به بالا برنگشــته است. تمام 
رگ و پي ام در ارتعاشــي مدام بود. طناب هایي را 
به مچ پایم، روي پتو وصل کردند و چیزي شــبیه 
کمربند را دور کمرم پیچیدند. از همه بدنم طناب 
آویزان بود، اما همه اینها هیچ حس اطمیناني در 
من بیدار نمي کرد. مرگ آگاهي، این موهبت یا شاید 
نفریني که در تمام انســان ها به ودیعه گذاشــته 
شــده، آدرنالین را توي تمــام رگ هایم تزریق کرد. 
گفتند از روي صندلي بلند شــوم. قبل از بلندشدن 
توي چشم هایشــان نگاه کردم و به تمام مقدسات 
قسمشــان دادم که تــا وقتي آمادگــي اش را پیدا 
نکرده ام، من را مجبور به پریدن نکنند. قول دادند. 
از جــا بلند شــدم و پنگوئن وار به ســمت لبه پل 
حرکت کردم. همین که پایین را دیدم، یک صداي 
کلیک ظریف توي مغزم بلند شد. تازه انگار برایم 
جا افتاد که دارم دست به چه کاري مي زنم. بیایید 
قبول کنیم براي آدمي که تنها هیجان زندگي اش 
قبل از این کار، غیبت کردن از کلاس  دانشگاه بوده، 
چنیــن کاري درنوردیــدن مرزهاي جنون اســت. 
ســه بار گفتم صبر کنید. یکي از آن مردان، سرش 
را کنار گوشــم آورد، با سردترین لحن ممکن، انگار 
که فرشته مرگ، آرام گفت: ولي مریم! دیگر زماني 
براي صبرکــردن نمانده! و بعد، مثل آن صحنه از 
شیرشاه؛ طوري که اسکار، موفاسا را به پایین پرت 
کرد، مرا هل داد. حتي نمي خواهم بیهوده سعي 
کنم که با کلمات، توضیح دهم که حســم در آن 
دقایق چطور بود. امکان چنین چیزي وجود ندارد. 
نمي توانــم توصیف کنم که وقتــي که از پا آویزان 
بودم و مثل پاندول ساعت تکان مي خوردم و سرم 
پر از خون بود، چه حسي داشتم. معلق بودم بین 
آب خروشــان رودخانه، آســمان بي نهایت آبي و 
کوه هاي ســبز و پر از گیاه. لابد جداشدن از زندان 
بدن باید چنین حســي داشته باشــد. دیوانه شده 
بودم. تا وقتي که کســي با طنابي پایین بیاید و من 
را به خودش وصل کند و بالا بکشــد مي خندیدم. 
از مــن با تعجب پرســید که حالم چطور اســت. 
گفتم عالي. و ســه بار دیگر گفتــم عالي. من را به 
طناب خودش متصل کرد و کســي ما را بالا کشید 
تا راهروي زیر پل. پله هایي را نشانم دادند و گفتند 
باید از آن بالا بروم. روي پاهایم بند نبودم. انگار که 
سماع کرده باشم. روي پله ها، یک میمون کوچک 
نشســته بود. انگار که تحت تأثیر افیون بودم، به او 
ســلام کردم. در جوابم چیــزي زمزمه کرد. خوب 
اســت که زبان حیوانات نمي دانم، به نظرم لحن 
مؤدبي نداشــت. البته حالا که نشسته ام در تهران 
و اینها را مي نویســم، مطمئن نیستم که هیچ کدام 
از اینهــا اتفاق افتاده باشــد. همه اینهــا را گفتم 
که آخرش بگویم انگار درســت فکــر کرده بودم. 
هیچ کشــوري نبود که بتوانــم در آن زندگي کنم. 
من نیازمندم به زندگــي در خاکي که در تصاحب 
هیچ بني بشري نیســت. من عمیقا به یک لامکان 

نیازمندم. به زندگي بین دو مرز. 
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کارتون خواب

مهاجرت

پیشخوان

 ۵۴ درصــد مــردم جهــان معتقدنــد کــه محل 
زندگی شــان برای مهاجران خوب و مناســب است. این 
گزارش به تازگی از ســوی گالوپ منتشر شده است، اما 
نکته جالب درباره کشورهایي که میزبانان بهتری هستند 
نکاتی درخور  توجه وجود دارد. ۹۰ درصد مردم ســاکن 
کانادا محل زندگي خود را به دیگران پیشــنهاد مي کنند، 
درحالی که فقــط ۱۷ درصد مجارســتانی ها این نظر را 
دربــاره محل زندگي خــود دارند. جولــی ری به عنوان  
تحلیلگر سعی کرده بر اساس داده ها به این سؤال جواب 
دهد. در چندسال گذشته و نسبت به آغاز دهه جدید آیا 
جهان مکانی بهتر برای زندگی مهاجران  شــده است یا 
خیر ؟ درحالی که حتی در کشور سوئیس نیز حزب هایی 
رأی می آورند که مخالف حضور مهاجران هستند. بیش 
از نیمی از بزرگ سالانی (۵۴ درصد) که در ۱۴۳ کشوری 
که گالوپ در ســال ۲۰۱۸ از آنها نظرسنجی کرده است، 
معتقد بودند که شهرها یا جوامع آنها مکان های مناسبی 
برای زندگی مهاجران هســتند، درحالی که در سال ۲۰۱۰ 
تنها ۴۷ درصد این نظر را داشــتند. اما تعداد مکان های 
خوب برای زندگی مهاجران هم از نظر پاســخ دهندگان 
افزایش یافته اســت. جنوب آسیا (تقریبا اکثر کشورها)، 
آسیای جنوب شرقی و خاورمیانه و شمال آفریقا جزء این 
مکان ها هستند، اما تقریبا در تمام مناطق دیگر، از جمله 
اروپای غربی و آمریکای شمالی، نگرش ها در سال ۲۰۱۸ 
بسیار شبیه به آن نگرشی اســت که در  سال ۲۰۱۰ بود. 
شــرق اروپا و جنوب شــرقی اروپا - که شامل بسیاری از 
کشورهایی است که در خط مقدم بحران مهاجران اخیر 
اروپا هستند - تنها مناطقی بودند که نسبت به آغاز دهه، 
ساکنانشان علاقه ای به حضور مهاجران ندارند. افرادی 
که می گویند محل زندگی شــان مکان های مناسبی برای 
زندگی مهاجران بوده اســت، از ۴۸ درصد در سال ۲۰۱۰ 

به ۴۱ درصد در سال ۲۰۱۸ کاهش یافته است. اما مهم تر 
از آن، در آن کشورهایي که دچار بحران مهاجران هستند، 
مردم منطقه قاطعانه می گفتند که جوامع آنها نه برای 
مهاجران (۴۸ درصد) مناسب است و نه علاقه اي دارند 
که مهاجران در آنجا زندگي کنند. طبق این آمار، نگرش 
مردم از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، اما کشورها 
یا مناطقی در رأس  فهرســت کشــورهاي علاقه مند به 
مهاجران قرار گرفته اند که جزء ملل ثروتمند هســتند یا 
از نظر تاریخي کشــورهاي مهاجرپذیرنــد. البته نگرش 
در اکثر این کشــورها یا مناطــق از ابتدای این دهه تغییر 
چندانی نکرده اســت و اگر هم تغییري داشته در جهت 
مثبت بوده اســت؛ مثلا پرتغال، امــارات متحده عربی و 
تایوان همگی شــاهد افزایش دورقمی جمعیت مهاجر 
هستند. درحالي که مهاجرت جزء مسائل خاص سیاسي  
کشورهایي نظیر انگلســتان (۷۹ درصد)، ایالات متحده 
(۷۸ درصد)، عربســتان ســعودی (۷۸ درصد) و هلند 
(۷۸ درصد) است، اما مردمانشان همچنان علاقه مندند 
تا میزبان مهاجران باشــند. بریتانیا تنها کشــوری در این 
گروه اســت که نگرش مردمش بین ســال های ۲۰۱۰ و 
۲۰۱۸ تغییر چشــمگیری داشــته و از ۷۱ درصد پذیرش 
مهاجــران به ۷۹ درصــد افزایش یافته اســت.  اما در 
جنوب مرکزی و جنوب شرقی اروپا مردمان این کشورها 
تمایــل به طبقه بنــدی افراد دارند و علاقــه چنداني به 
حضور مهاجران ندارند؛ نمونه اش کشور مجارستان که 
تنها ۱۷درصد مردمش معتقدند که کشورشان مناسب 
مهاجران است. اختلافات بین کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا در شــرق اروپا و جنوب شرقی اروپا و آنهایی که در 
اروپــای غربی وجود دارند، نشــان از تفــاوت در نگرش 
عمومــی دارد که بــر اثر بحــران مهاجــران در اروپا و 

گسترده ترشدن این بحران پدید آمده است. 

در شــماره ۴۱ فصلنامه 
آذری (مجلــه دوزبانه ترکی 
پارســی) مطالبی ویژه به  و 
شناساندن و بررسی آثار تقی 
رفعــت با مقالاتــی به قلم 
محمدعلی  شفیعی کدکنی، 
زرین کوب  حمیــد  ســپانلو، 
و حســن ریاضی اختصاص یافته اســت. در این شماره 
مقالاتــی تحت عنــوان «اولین نظریه پرداز شــعر نو و 
بنیان گذار نقد ادبی نوین ایــران»، «روزنامه نگار آگاه به 
زمان و همرزم نســتوه شــیخ محمد خیابانی»، «تقی 

رفعت شــاعر انقلابــی آذربایجــان»، «میرزاتقی خان 
و خانــواده بــزرگ رفعــت»، «صف آرایی دانشــکده 
آزادیســتان»، «طلیعــه تجــدد در شــعر فارســی» و 
گفت وشــنودی با دکتــر رحیم رئیس نیــا، تاریخ نگار و 
پژوهشــگر برجســته ایرانی، به مرور دیدگاه و آثار تقی 
رفعــت اختصاص یافته اســت. از دیگــر مطالب این 
شــماره می توان به گفت وگو با مراد کاشف، آهنگ ساز 
گران قدر آذربایجان، ساخت فیلم؛ مصائب مستقل بودن 
و مســتقل ماندن، تارزان، داستان کوتاهی از عزیز نسین، 
طنــز، مبارزه دائمی با ابتذال بــه قلم جواد مجابی و... 

اشاره کرد. 

چقدر مهاجران را دوست داریم
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تماشا

 ولنتین دروژینین

روایت

ایــن روزها فرقي نمي کند در کدام خیابان از شــرق 
و غرب، شــمال و جنوب و مرکــز پایتخت قدم بزنید؛ با 
کودکاني رودررو مي شــوید که زباله گرد هســتند و اگر 
پیش از این شــب ها بیشتر آدم هاي مســن و میانسال 
ایــن کاره بودنــد و البته برخــي از آنها هــم معتاد به 
شــمار مي آمدند اما حالا در میان زباله گردها کودکان و 
نوجوانان بیشتر به چشــم مي آیند و این مسئله همانا 

ریشه در بي کاري و فقر دارد.  
ایــن پدیده عجیــب و غریبي نیســت و در برخي از 
کشورهاي دنیا مانند هند، پاکستان، بنگلادش و مکزیک 
هم تعداد زیادي زباله گرد مي بینید که از همین راه کار 
و ارتزاق مي کنند. این پدیده در همه این کشورها ریشه 
در بــي کاري و فقر دارد. در کشــور ما هــم وقتي تورم 
سال به ســال بالاتر مي رود و درصد افزایش حقوق ها 
متناسب با تورم نباشد؛ یعني به همین سادگي عده اي 
از افــراد جامعه با آنکه کار هم مي کننــد اما به ناچار 
فقیرتر مي شوند و همین فقر عامل افزایش کودکان کار 
خواهد شد چون خانواده ها بچه هایشان را به کارکردن 

وامي دارند تا بتوانند شکمشان را سیر کنند.
برخــي معتقدنــد اینهــا کــودکان کار هســتند و 
بي صاحب اند یا اینکه خانواه هایشان آنها را به افرادي 
کرایــه مي دهند کــه به ازاي رقم ناچیــزي این بچه ها 
دنبال زباله گردي بروند اما باید گفت این بچه ها درست 
است که دارند کار ناجور مي کنند اما بسیار خوشحال اند 
و لذت مي برند که دارند خرج و مایحتاج خانواده شان 
را تأمین مي کنند. فقط کافي اســت ببینیــد زماني که 
آنها دستمزدشــان را به مادرشان مي دهند، براي اینکه 
زندگي شــان بچرخد، چقدر خوشــحال اند. بنابراین به 
سادگي هم نمي شود اینها را انکار کرد. یا گاهي دولت ها 
مجبور مي شوند اینها را جمع آوري کنند اما جایي براي 
نگهداري شان ندارند و خانواده ها صدایشان درمي آید و 
گاهــي نیز پدرهاي این بچه ها را جریمه مي کنند و آنها 
براي تأمین این جریمه، باز مجبور خواهند شــد همین 
بچه هــا را یا به گدایي یا همین زباله گردي ها و کارهاي 
ناجور وادارند بنابراین همه ایــن اقدامات راه به جایي 
نخواهد برد و مادامي که تورم، بي کاري و فقر بیشــتر و 
بیشتر شود، بر تعداد این کودکان زباله گرد و آسیب هاي 
دیگر اجتماعي افزوده خواهد شد. تازه اگر اینها همین 
کار را نکنند یا به دست فروشي نپردازند حتما به سراغ 
دزدي مي روند و گاهي این قدر آمار دزدي هاي کوچک 
زیاد مي شــود که پلیس دیگر نمي تواند همه پرونده ها  
را دنبــال کند و حتي به مــردم مي گوید براي چیزهاي 

کوچک مراجعه نکنند.

در تمام دنیا همواره ایــن کودکان کار و زباله گردها 
و کارهــاي ناجور بوده و در همــه این موارد بچه ها به 
گونه اي به شکل برده داري مورد استثمار واقع شده اند. 
در روزگاري در انگلیس و دیگر کشــورهاي پیشــرفته 
اروپایي نیز به دلیل بي کاري خانواده ها بچه هاي زیادي 
آواره خیابان هــا بودنــد و به کارهاي ناجور واداشــته 
مي شدند. بعدها سیاست هاي اقتصادي که بر بي کاري 
غلبه یافتند و تورم و فقر مهار شد، دیگر شاهد این نوع 
پدیده ها نبودیم. اگر ملکه الیزابت برنامه هاي حمایتي 
از اقشــار پایین را در پیــش نمي گرفت، هنوز هم فقر و 

چنین داستان هاي دردانگیزي در آنجا وجود داشت.
الان در پاریس مي بینید که شهرداري ها مکان هایي 
را هــر روز بــه ۱۰ فرانک که بســیار هم کم اســت، در 
اختیار افرادي مي گذارند که بتوانند میوه و کالاي ارزان 
خریده شــده از ته جنس هاي کارخانه هــا را در آنجا به 
قیمت ارزان در اختیار افراد کم بضاعت قرار دهند و این 
نوعي حمایت از اقشار ضعیف است که موقعیتي کاري 
را آماده مي کند تا افراد کم بضاعت بتوانند با آبرو کار و 
سربلند زندگي کنند. الان اینجا دست فروش ها را جمع 
مي کنند و راهکارشان این اســت که در بیاباني اینها را 
سامان دهي کنند بي آنکه بدانند بیابان که جاي مشتري 
و خرید و فروش نیســت. در حالي که ما همواره سنت 
جمعه بازار و شنبه بازار و چهارشــنبه بازار داشته ایم و 
هنوز هم در بســیاري از شــهرهاي ما چنین چیزهایي 
هســت و باید در پایتخــت نیز چنیــن بازارهایي براي 
حمایت از فروشندگان و اقشار پایین در نظر گرفته شود.
در زمینه کودکان کار هم پنج سال پیش، در مشهد 
بهزیســتي طرحي را عملــي کرد که به برخــي از این 
کودکان کار ضمن فرستادنشان به مدرسه، این فرصت 
را داد که با پوشیدن لباس هاي مخصوص گل یا روزنامه 
بفروشند. در آنجا هم بعدا معلوم شد گل را ۲۰۰ تومان 
مي خرند و ۷۰۰ تومان هم مي فروشــند اما به ازاي هر 
گل ۵۰ تومان فقط به این بچه هاي فروشنده مي دهند 
و این وســط همان کار ناجور باز دارد تکرار مي شــود و 
اینها مظلومانه همچنان دارند استثمار مي شوند. آنها 
قبلا بیشــتر کارمزد مي گرفتند و حالا به ناچار باید با این 
شــیوه کار مي کردند بي آنکه این حمایت ها به نفع آنها 

و مهار فقر باشد.
کار رئیس جمهورهــا در تمــام دنیــا تولیــد کار و 
کارآفرینــي اســت و اگر درصــد بي کاري پاییــن نیاید، 
مردم بلافاصله مي گوینــد این رئیس جمهور حتما کار 
نکرده اســت و دیگــر بار بــه او رأي نمي دهند. اما اگر 
رئیس جمهــوري وضعیت بي کاري را بهبود ببخشــد، 
باز هم برخوردار از حمایت مردم خواهد شــد که رأي 
بیاورد. در ایران هم رئیس جمهور ها فقط رؤساي قبلي 
را نقــد مي کنند بي آنکه به دنبال این باشــند که همان 
کارها را تکرار نکنند و به دنبال شرایط مطلوب تر کاري 

و بهبود اوضاع اقتصادي مردم باشند. 

زباله گردي، این پدیده عجیب!
 دکتر مصطفا اقلیما

 جامعه شناس
 مریم رحمانیان

شهرهاى  نامرئى

گفته اند که بناها هویت بخش یک شهر هستند و آن 
ســازه هاي قدیمي در کالبد شان تاریخ غیرمکتوب شهر 
را در بطــن خود دارند. آنچه در بنا مهم اســت تصویر 
آن اســت نه خود آن. البته بگویم که منظور از تصویر 
عکس چاپ شده در کتاب یا نشریات نیست بلکه تصویر 
چیــزي غیرقابل لمس اســت که انســان را با محیط 
پیرامون مرتبط مي کند. انسان ساختمان ها را نمي بیند 
بلکــه تصویر آنهــا را مي بیند و به طریق اولي انســان 
جهان را نمي بیند بلکه تصویــري از جهان را مي بیند. 
ساختمان ها، میادین یا پارک ها تفاوتي ندارد آنچه مهم 
است تصویري است که بر مبناي تجربه اي شخصي در 
ذهن بیننده اي بر جاي مي ماند؛ از دوراني دور یا نزدیک. 

حافظه نیز در اینجا کمک رسان است.
حس نوستالژیک مانند راه رفتن بر لبه تیغ است؛ گاه 
با غمي همراه است که رنج آور به نظر مي رسد گاه نیز 
لذتي پنهان را به همراه دارد. نوستالژي خارج یا میان- 
متن تاریخ اســت. امــا باید از خود بپرســیم این حس 
نوســتالژیک به مکان ها یا زمان ها چه نتیجه و برایندي 
براي یک انســان مدرن دارد؟ سیســتم تولید فرهنگ و 
معاني فرهنگي همواره دســت به کار اســت تا از آن 
چیزهایي که قابلیت تبدیل شدن به تصویري نوستالژیک 
را دارند داســتاني بسازند. همین تصویر مي تواند باعث 
انگیزش هایي رواني در ذهن مخاطب شــود. اما همین 
انگیزش هاســت که مرا وادار مي کند چیزي بنویســم. 
بارها شــنیده ایم که مي گویند: «حیف که این ساختمان 
در حال مرگ است... افسوس که کسي توجهي به بافت 
قدیمي شهر ندارد...» کلیشــه هاي تکراري و بي فایده 
که هر روز از درون سیســتم تولیــد معاني اجتماعي و 
فرهنگي به بیرون پرتاب مي شــوند. اجازه دهید وقفه 
داشــته باشــم و اشــاره کنم به فــداکاري بزرگمردان 
بي ادعاي سازمان آتش نشاني که رشادتشان بي تفسیر 
اســت و موجي از عاطفه را بر سرمان فرو مي ریزد. هر 
بار که آتش نشاني را مي بینم بي اختیار جلو مي روم و در 
آغوشش مي گیرم و بارها شده که این دوستان از این کار 

تعجب کرده و سپس خندیده اند.
اما کلام من در راســتایي دیگر اســت. در راســتاي 
نقد آن گونــه از تولید محتواي تصویر نوســتالژیک که 

تنها براي بازي با احساســات جمعــي و هدایت آن به 
سمتي مشخص شــکل مي گیرد؛ یک بازي کوتاه مدت، 
بازي کوتاهي که به ســرعت قرار است فراموش شود 
تا عرضه دیگر و از ســوي دیگر تشــویق جامعه براي 

تقاضایي دیگر.
پلاســکو ســاختماني بود بدشــکل ارمغان دوره 
مدرنیزه کردن اجباري و آمرانــه. بیش از این درباره آن 
هیکل نکره و زشــت هیچ نمي تــوان گفت. نه قابلیت 
و ارزش بحثي زیباشــناختي دارد و نه سهمي در روند 
تاریخ معماري شــهر تهران و ایران. اما همراه شدنش 
با یک فاجعه انساني قابل پیشگیري ساختمان پلاسکو 
را تبدیل به یک عنصر محتوایــي و عاطفي کرد. تولید 
این گونه معناســازي چون به یک رویــدادِ آني متصل 
است به ســرعت فراموش مي شــود و تنها داغش بر 
دل آســیب دیدگان آن رویــداد بر جــاي مي ماند. این 
عاطفي ســازي سطحي در نهایت به بي اهمیتي عمیق 
منجر شده است. مانند بنزین به سرعت آتش مي گیرد 
و به ســرعت نیز خاموش مي شود. حس و مسئولیت 
اجتماعي نســبت به شهر و محیط زیست به طور کامل 
از بیــن مي رود و فقط در بزنگاه هاي احساســي چیزي 
در جامعــه تکان مي خــورد؛ تکاني بي فایده. شــهر با 
شــهروند و مفهوم شــهروندي شــکل مي گیرد و نه با 

ساختمان هایش.
 ســاختمان ها نتیجه ملموس تعاملات شهروندي 
هســتند و نه بیش از آن. وقتي کارکرد جامعه شناختي 
یک بنا از آن گرفته شود، به جایش کارکردي نوستالژیک 
مي نشــیند و ارزش هاي تاریخي بنا (اگر ارزشي داشته 
باشــد) نیز از بیــن مي رود. نوســتالژي بر ضــد تاریخ 
اجتماعي عمل مي کند. در نگاه و تصویر نوســتالژیک 
رویدادها براي غم افزایي جمعي هستند و هیچ نتیجه 
کاربــردي و مفیدي براي جامعه ندارند. در هیچ متن و 
نگاه توسعه گرا و دموکراتیک ردپایي از نوستالژي یافت 
نمي شــود. جدیت در توسعه پایدار شــهر زماني آغاز 
مي شود که ارزش هاي انساني بدون نگاهي گذشته گرا 
مــورد توجه قرار گیرد. این جدیــت و پیگیري نه قبل و 
پس از انقلاب حس نشده است. نماي بصري و کلبدي 
شهر انباشــته اي اســت از ترکیبات ناهمگون جدید و 
قدیم؛ البته یادي از قدیم. بلندمرتبه سازي یا بزرگراه ها 
نشانه توسعه نیستند بلکه نشانه اي از سردرگمي شدید 
مدیریت شهري هستند. ساختمان ها خود نابودي خود 
را پیش بیني کرده انــد و آیندگان روي کوهي از بتن ها و 

قراضه هاي آرماتور خواهند نشست.    

براي پلاسکو یا هر بناي نابود دیگر
ساختمان بی ساخت مان

 علیرضا امیرحاجبی

تلویزیون مي توانست به حل 
مشکل کمك کند

این یادداشــت در شماره دیروز  � قسمت اول 
روزنامه به چاپ رسیده و قسمت دوم این مطلب 

را در ادامه می خوانید.
ایــدز هم بیماري اي اســت شــبیه بســیاري 
از بیماري هــاي دیگــر. امــا چهــره هیولایي که 
متأسفانه در فرهنگ جامعه ما از آن ساخته شده 
است (شــاید زماني که آن را به کشورهاي غربي 
نسبت مي دادیم و براي انتقاد از غرب به این نگاه 
دامن زدیم)، باید بــا آموزش و آگاهي تغییر کند. 
تلویزیون چندي پیش با پخش ســریال «پریا» به 
بُعد آموزشــي ایدز پرداخت کــه در آن بي آنکه 
بخواهــد زندگي با فــردي مبتلا به ایــن بیماري 
را وحشــتناک نشــان دهد، به مخاطــب آگاهي 
مي داد. در این ســریال با وجود ایدز و درگیرشدن 
قهرمان داســتان با آن، نشــان داده مي شــد که 
آدم ها مي تواننــد در عین بیماربــودن با دیگران 
زندگي کننــد و راه هاي حفظ ســلامت اطرافیان 
را هم نشــان مــي داد. اگرچه ســریال مؤثري در 
ایــن زمینه بــود، ولي نکته اینجاســت که تنها با 
یک سریال نمي شــود به آموزش مردم دراین باره 
پرداخــت. تلویزیون مي بایســت هم زمــان و در 
ادامه، در لابه لاي برنامه هاي فرهنگي، سیاســي، 
اقتصــادي و ورزشــي خود، روش هــاي مقتضي 
موضوعات و مســائل حاد و مهمي مانند ایدز را 
تحت پوشش قرار دهد تا اثرات آگاهي بخشي آن 
در درازمدت روشن شــود. در این صورت مي شد 
انتظار داشت که مردم با آن به شیوه درست تري 
رفتــار کنند. چنیــن حرکتي نیازمنــد برنامه ریزي 
اســت و باید برنامه هاي مختلفي در طول زمان 
بــه بیماري هایي مانند ایدز و ســایر بیماري هاي 
خاص بپردازند. ســریال پریا یــک کار خوب بود، 
اما ماننــد برقي بود که در یــك لحظه مي زند و 
اطراف را روشــن مي کند، ولي به زودي خاموش 
مي شــود. درحالي که تداوم برنامه هایی در زمینه 
این موضوعات مي تواند این روشنایي را روز به روز 
بیشــتر کند. اگر موضــوع ایدز بارهــا در مباحث 
مختلف تشــریح شــده بود، باعث مي شــد عدم 
آگاهي اهالي یک روســتا و شــهر کوچک آنان را 
در برابــر چنین رخدادي این گونه عصباني نکند و 

ماجرا به چنین چیزی منجر نشود.  
متأســفانه در روزگار ما تلویزیون و نیز مسئولان 
جامعــه، با هر مســئله کوچک و بزرگــي برخورد 
سیاســي  و آن را از حالــت طبیعي خــود خارج 
مي کنند. تلویزیــون با این نــوع موضع گیري هاي 
سیاســي نمي تواند ابعاد اجتماعــي، اقتصادي و 
فرهنگي مســائل را بــه خوبــي درك و بیان کند. 
حتي در مطرح کردن مســائل سلامتي و بهداشت 
مرتبط با جان انســان ها از رویکرد سیاســي کردن 
خود دســت برنمي دارد. این گونه برخوردها مردم 
را ناراحــت و عصباني مي کند، زیــرا آنهایی که در 
فضاي واقعي به وجودآمده حضور دارند به چشم 
خود مي بینند اتفاقات دیگري افتاده که تلویزیون به 
آنها نمي پردازد. تلویزیون با یك سویه نگري هایش 
عملا فضا را مشــوش مي کند. این نوع عملکردها 
آگاهي بخش نیســت، درحالي که با بیان درست و 
جداکردن سره از ناسره باید مخاطب را آگاه کرد که 
به تدریج مخاطب به لحاظ سواد رسانه اي پرورش 
یابد و بتواند در برابر مسائل مختلف انتخاب درستي 
را انجام دهد. تلویزیون یک رســانه رسمي و پایگاه 
است و باید به حل مشــکلات کمک کند، نه اینکه 
به آن دامن بزند! الان زماني اســت که لازم است 
فضا آرام شود تا همه بتوانند به دنبال راه هاي حل 
مسئله ســلامت و تندرســتي که در روستای چنار 
محمودی پیش آمده باشــند. درحالي که مي بینیم 
تلویزیــون که مي تواند با اســتفاده از ارتباطات، به 
بحران و حوادث، جهت درست تري بدهد و شرایط 
را بهتر کند هم به دنبال دفاع از خود است و آن طور 
عمــل نمي کند که در حد قابل قبول باشــد. هدف 
عمده، حل مشــکل مردم اســت و این کار تنها با 
هماهنگي میان نهادهاي ذي ربط، شامل تلویزیون 
و سایر رسانه هاي رسمي جامعه ممکن مي شود که 
بتوانند با تمرکز به مسئله فکر کنند و با هم اندیشي 
بهترین راه حل را پیدا کنند. از طرف دیگر در مسئله 
ایدز به وجودآمده در لردگان هر مســئولي به دنبال 
دفــاع از خود بوده، بي آنکه بــه دنبال مهار یا حل 
مسئله باشد یا به مردم آگاهي بدهد که نگراني شان 
کم شود و به حل مسئله امیدوار شوند. آنها اغلب 
بــه دفاع از خــود در برابــر اتهامــات مي پردازند، 
درحالي که وظیفه شان حل مسائل جامعه است و 
به همین دلیل مسئولیت پذیرفته اند. آنها قرار است 
مشکلات را حل کنند نه اینکه خودشان هم بخشي 
از مشــکل باشند، به نحوي که مسئولان مختلف به 

دنبال محکوم کردن همدیگر باشند.
این واقعه مي تواند درسي باشد براي مسئولان 
و رسانه ملي که بدانند علاج واقعه را قبل از وقوع 
بایــد کرد. ایــن کار تنها با آگاهي بخشــي به موقع 
در مورد مســائل مختلف به صــورت همه جانبه 
و با پوشــش دادن درســت  دیدگاه هــاي مختلف 
موجود ممکن اســت. تنها در این صورت است که 
رســانه ملي خواهد توانست با استفاده از پشتوانه 
اعتماد مخاطــب، در مواقع بحراني مانند اتفاقات 
پیش آمده در روستاي لردگان، نقش رسانه اي خود 

را به درستي ایفا کند.
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